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آکادمى

دکتر «یلدا» اســتاد بزرگ طب، کســی کــه به عنوان 
الگوی طبابت در اذهان جامعه پزشکی شناخته می شد 
و هســته اصلی اخلاق به معنای قضاوت در نیک و بد 
رفتار پزشکی و ازاین رو طبیب جامعه پزشکی محسوب 
می شد، دیروز آخرین یلدای خود را تا صبح نپایید! بیمار 
بمانــد و طبیب برفــت! آیا دکتر یلدا، از ســلاله طبیبان 
بزرگــی که ما را به حکمــای تاریخی مان ربط می دادند، 
آخرین بود؟ آنان که ضمن اشــراف بر آخرین دانش روز، 
بیمــار را و نه فقط علائم او را که درد و رنج او را بســتر 
اجتماعی و خانوادگی او را نمی دیدند، بلکه استنشــاق 
می کردند! تحقیر روزافزون کار پزشکی به معنای مطلق 
آن؛ یعنی شــنیدن و دیدن و بوکردن و شــرح حال گرفتن 
و معاینه کــردن و ماهیــت بیمــاری را به زبان ســاده 
توضیح دادن و فایده ای رساندن در برابر اعمال و اقدامات 
تکنولوژیک ظاهر فریب پزشــکی، واقعیتــی انکارناپذیر 
اســت، اما آموزه خود دکتر یلداســت که هیچ چیز قادر 
نخواهد بود جامعه پزشــکی را از تولید یلداهای جوان 
باز بدارد. گیرم رشــته های داخلی ای که فقط به همان 
کار انســانی می پردازند روزبه روز در برابر رشته هایی که 

حتی جراحی هم نیستند اما به نوعی کار عملی آراسته 
شــده اند، رنگ ببازند، گیرم اقبال بســیاری از جوانان به 
سمت رشته هایی باشد که هرچه بیشتر از بیمار دورشان 
می کند، گیرم که رشته هایی که نام های اساطیری پزشکی 
ما به آن می پرداخته اند یا هنوز می پردازند، مورد عنایت 
مــردم و جامعه نباشــند، گیرم نقــش و اهمیت طبیب 
به عنــوان یک انســان تصمیم گیر در اذهــان جامعه ما 
هرچه کم رنگ  و کم رنگ تر شــده باشــد. اما واقعیت آن 
اســت که هیــچ فرماســیون اقتصادی- اجتماعی قادر 
نخواهد بود دانش طب را از میراث انسانی آن، از میراث 
یلداها، قریب ها، مقتدرها و دواچی ها تهی کند. آنچه از 
او و آن کلاس های پرشــور و پرمحبتی که در آن زیرزمین 
تنگ بخش عفونی بیمارســتان امام برگزار می شــد، در 
خاطر جامعه پزشکی، از پیرترین ها تا جوان ترین ها مانده، 
قابل زدودن نیست. درس محبتی که ده ها سال با وجود 
تنش های مختلف اجتماعی، تندی ها و خشــونت هایی 
که خــارج از دیوارهای آن مریض خانه جریان داشــت، 
هیچ گاه باز نایستاد. آنجا سوای آنچه  درباره بیماری های 
عفونی گفته می شد، طبیبان رشــته های دیگر را هم به 
خود جذب می کرد تا مدلی واقعا موجود از یک «طبیب 
انســان» با تمام ابعــاد مختلفش را نظاره گر باشــند و 
زاویه و فاصله خود را با او بســنجند و بعد از کلاس در 
صندلی چوبی کنار میز ریاســت بخش که هیچ گاه آن را 
نپذیرفت، می نشست تا بچه ها هرکس بیمار پیچیده ای 

در هــر بخشــی دارد مطرح کنــد و او آنچــه می گفت 
حتما مفید بود، حتی اگر گفته بود ناامید نشــو! و فرقی 
نمی کرد رزیدنت ســال اولی باشی که عملا حمال یکی 
از بخش هاســت یا اتَِند (استاد) همان بخش! با همه با 
یــک نگاه و یک لحن برخورد می کرد. آن اتاق تنها جایی 
از بیمارســتان بود که دانشجوی ســال اولی هم نه تنها 
آدم که طبیب بود. شــب دراز است و طولانی، اما دکتر 
یلــدا به ما آموخت که زندگی ادامــه خواهد یافت و او 
آخرین یلدا نخواهد بود. یلداهای بسیاری همین الان در 
اطــراف و دور و نزدیک حضور دارند، بســیار جوانند، اما 
بسیار پرتلاش. نرفته اند، مانده اند و نخواهند رفت. من هر 
روز بســیاری از آنها را ملاقات می کنم. تعدادشان اندک 
اســت، اما مثل گوهری کوچک، اما شب چراغ به چشم 
می  آیند. آنها تمام یلدای طولانی را خواهند تابید تا صبح 
بدمد. مورنینگ ده هاساله بخش عفونی بیمارستان امام 

نمی تواند بی حاصل بماند.

آخرین یلدا قضیه زلزله تهران چی بود؟ 

خوشبختانه زلزله ای که در تهران آمد، در زمان  �
شــهرداری نجفی است و کســی اصلا شهردار را 
مســئول ندانســت! زمان قالیباف لوله دستشویی 
خانــه ما چکه می کرد همه می گفتند مســئولش 
قالیباف اســت (الان قالیباف می گوید ایرانی ها و 
عالمی «رفته پرست» هســتند که حرف بی ربطی 
هم نیست. ما کسی را که مسئولیت نداشته باشد 

باهاش دشمنی نداریم!). 
- خلاصــه نجفــی، شــهردار تهــران، بعد از 
زلزله اعلام کرد این زلزله پنج ریشــتری دوتا نکته 
مثبت داشــت؛ یکی اینکه تلفات نداشــتیم. دوم 
اینکه مردم متوجه شــدند اگر زلزله هفت ریشتری 
بیایــد هــم به هرحــال یــا زیــر آوار می ماننــد

 یا توی ترافیک. 
- مردم تهران هم درست ۳۰ ثانیه بعد از زلزله 
تا ایــن لحظه هنوز به خانه بازنگشــته اند و هنوز 

توی خیابان می خوابند. 
- مخترع مســکن مهر به مــردم تهران گفت: 
هان؟ چی شــد؟ خونه های شــما که مسکن مهر 
نیست، چرا باز می ترسید توی خونه هاتون بمونید؟ 
مردم تهران گفتند: استاد ما می دانیم خانه های 
ما مسکن مهر نیست که با یک زلزله نقش بر زمین 

شود، اما زلزله که این موضوع را نمی داند. 
- خوشــبختانه زلزله تهران تلفاتی نداشــت، 
اما چــون مــردم از خانــه آمدند بیــرون و توی 
تــا صبــح موتــور  ماشین هاشــان خوابیدنــد و 
ماشــین را روشــن نگه داشــتند، به دلیل آلودگی 
هــوا، فــردای زلزلــه ۷۴۰ نفــر در تهــران دچار 

سکته قلبی شدند. 
- رئیــس شــورای شــهر و رئیــس ســازمان 
محیط زیســت و رئیس ستاد بحران و دیگر رئیس، 
رؤســای مملکــت هم زمان با وقــوع زلزله اعلام 
کردنــد: «ما هفته قبل برای حل مشــکل آلودگی 
هــوا از مردم خواســتیم دعا کنند بــاد بیاید. الان 
معلوم نیســت مردم چه دعایــی کردند که جای 
باد، زلزله آمده. پس مسئولیت زلزله با خود مردم 
است که در دعاکردن خود دقت نمی کنند و باعث 

دردسر ما مسئولان می شوند». 
- مــردم بعــد از اینکــه کارنامه مســئولان را 

سبک سنگین کردند، گفتند: مگه زلزله بیاد. 
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حرف درشت

پرنده آبى 

بالاخره تهران هم زلزله آمد و بی تردید در این آزمون بزرگ، آمادگی شــهر 
تهران و مردم ترس زده اش نمره قبولی نگرفتند. بسیاری در همان شوک اولیه 
همه آموزش هایی را که در تمام مدت دیده بودند و درباره اش شــنیده بودند، 
فراموش کردند. یادشان رفت چگونه باید جا بگیرند، یا با چه وسیله ای خود را 
کمی از خطر دور کنند؛ ســه کلمه «بنشین، بپوشان، بگیر» را نتوانستند اجرائی 
کنند. مردم در بســیاری از نقاط شــهر تهران سراســیمه بیرون رفتند، از پله ها 
پایین آمدند و از ساختمان های بلند دور شدند. درست مثل چند دقیقه ابتدایی 
آخرین فیلم اصغر فرهادی با نام «فروشــنده». تمــام آن اتفاقات و نگرانی ها 
افتاد.  مردم با ماشین هایشــان ســراغ پمپ بنزین ها رفتند، صف های طولانی 
پمپ بنزین و در کنارش ترافیک شــدیدی که امکان هرگونه کمک رسانی را در 

صورت وجود خطری جدی از بین می برد. 
در این مانور رایگان که شــاید اجرای آن می توانست  میلیاردها تومان خرج 

داشته باشد، نقاط ضعف و قدرت تهران مشخص شد. 
 مســئولان اکنون می دانند بایــد حتما برای این تــرس همگانی آموزش 

بدهند و یاد بدهند که کودکان و جوانان چطور رفتار کنند.
 مثل همیشــه هم ماجــرای خبرها و هیجان های شــبکه های اجتماعی 
مطرح شد؛ اما این بار خود صداوسیما بود که مدام خبرهای خودش را تکذیب 

می کرد، نمونه اش ریزش در جاده چالوس بود. 
 اما هشــداری که رئیس زلزله نگاری داده بود، باعث شــد مردم هوشیار 
بخوابند، با لباس و آماده؛ بســیاری در خیابان ها، ورزشــگاه ها، حرم امام(ره) 

مستقر شوند  و حتی فراموش کنند کیف مورد نیاز یا پتو با خود ببرند. 
چراکه رئیس مرکز زلزله نگاری گفته بود: «ممکن اســت #زلزله شدیدتری 
در #تهــران رخ بدهــد/ دو پس لرزه خفیف داشــته ایم/ فکر می کنیم گســل 

اشتهارد بوده است».
 خوشبین ترین مسئولان را می توان محمدعلی نجفی نامید که تا ساعت ها 
خبــری از او در شــبکه های اجتماعی نبود. او به بازرســی و بررســی امکانات 
تهران، از ورزشــگاه ها تا سوله های مدیریت بحران پرداخته بود. او گفت: «یکی 
اینکه به طور خیلی طبیعی یک مانور عملیاتی برای شــهروندان تهرانی بود و 
شهروندان نشــان دادند در کمال خونسردی و با ســرعت می توانند خانه های 

خود را تخلیه کنند و در نقاطی که امنیت بیشتری دارد، مستقر شوند».
 شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعلام کرده بود سوخت در تهران 
و کرج به اندازه کافی موجود اســت، مردم نگران کمبود ســوخت نباشــند و 
به این ترتیب شــهروندان تهرانی دو برابر روزهای دیگــر بنزین مصرف کردند. 
میزان شاخص آلودگی هوا در ساعاتی در چهارشنبه شب به حدود ۳۰۰ رسید 

و در روز پنجشنبه در مناطقی مانند فاطمی از ۲۱۰ عبور کرده بود. 
توصیف  بهتریــن  شــاید   
این  تهــران،  بــرای وضعیت 
به  بود: «آلودگی هوا  شوخی 
زلزله: تو بکششــون تو خونه، 

من می کشمشون».
درواقع مردم تهران در ۲۴ 
ساعت چهارشنبه و پنجشنبه 

دو گزینه بیشتر نداشتند یا از آلودگی هوا راهی بیمارستان شوند یا در هراس از 
آمدن زلزله باشند؛ اما ســرانجام در بعدازظهر پنجشنبه باران بارید و باد وزید 
و شــاخص هوا به ۸۰ رســید.   دیگر این جمله وارد برخی از خبرها شده بود 
که سفرهای استانی زلزله بالاخره به تهران رسید و چون زلزله ممنوع الخروج 
شــده از ایران نمی رود.  اما این نکته های مهم را نباید فراموش کرد: چقدر در 
موقع خطر زلزله به کســانی که #معلولیت یــا محدودیت حرکتی دارند، فکر 
می کنید؟ چقدر بقیه حواسشان به آنهاست و چقدر شرایط برایشان مهیاست؟ 
به هرحال لحظه هــای مهربانی هم در بین مردم رخ داد؛ به طوری که یکی 
از راننده های اتوبوس ماشینش را پارک آورده بود تا برخی که بدون پتو بیرون 

آمده بودند، در سرمای بسیار زیاد بتوانند در آن سکنا بگیرند. 
ایــن  بار هم بحــث اخبار جعلــی در شــبکه های اجتماعی مطرح شــد؛ 
به طوری کــه عنوان شــد ۱۸ نفر از ادمین های کانال های تلگرام و اینســتاگرام 
کــه بــرای زیادشــدن تعــداد فالوئرها، اخبــار نادرســت منتشــر می کردند، 

دستگیر شده اند. 
باز هم متن های جذاب به اســم افراد مشــهور منتشر شــد که یکی از آنها 
بــه نام لیلا بلوکات بود که مجبور شــد تکذیب کند؛ اما متنی که شــاید آن را 
به عنوان هشــدار نباید فراموش کرد، همین متن منتســب به صابر ابر اســت: 
«زلزله تهران اگر  هزار چیز بد داشــت، یک چیز خوب هم داشــت: ما همیشه 
نیســتیم» و ناشناسی که توصیف کرده بود: «می شد امروز در شهری بیدار شد 
که شــب یلدای سیاه پوشــی دارد، مردان و زنان و کودکانی که تنها شــده اند، 
صــدای گریه و داد و...  و پروازهایی با کمک هایی از سراســر جهان!  همین قدر 

به نبودن نزدیکیم». 

زلزله تهران و فروشنده فرهادى 
یادداشت

 نکته

اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی ازمنکر را وظیفه ای 
همگانی و متقابل دانسته است که بر عهده مردم نسبت  به یکدیگر، دولت نسبت  به 
مردم و مردم نسبت  به دولت است. گفته شده است که «اذن در شیء، اذن در لوازم 
آن اســت»، یعنی وقتی چیزی برای فرد یا شخصی مجاز بود، وسایل انجام و تحقق 
آن نیز برای او مجاز است. بنابراین باتوجه به مفاد اصل هشتم قانون اساسی، مردم 
برای آنکه بتوانند در مورد نظام و دولت مفاد این اصل را اجرا کنند، باید از کم و کیف 

فعالیت ها و اقدامات نظام با جزئیات آگاه باشند.
آقای رئیس جمهور در بیانات خود به مناسبت سالگرد رونمایی از منشور حقوق 
شهروندی گفتند مردم باید بر کار ما نظارت کنند و ما همه باید در اتاق های شیشه ای 
و شــفاف قرار بگیریم و مردم مسئله بودجه ســال ۹۷ را نباید رها کنند و دستگاه ها 
باید به مردم گزارش بدهند که پول ها را کجا خرج می کنند. در عین حال، ایشان به حق 
اظهار داشتند هیچ مسئولی بالاتر از قانون نیست و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، 
یکی از حقوق شهروندی آنها است. از آنجا که بهترین راهنما و ابزار ما قانون است، 
باید به متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مراجعه کنیم. ماده یک قانون 
مذکور، اطلاعات را این گونه تعریف کرده اســت: «هر نوع داده که در اســناد مندرج 
باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد».
بند «ج» همین ماده، اطلاعات عمومی را به «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط 
و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رســمی، اسناد و مکاتبات اداری...» تعریف می کند 
و مــاده دو قانون اعلام می کند که «هر شــخص ایرانی حق دسترســی به اطلاعات 
عمومی را دارد...». بنابراین کل اطلاعات می تواند -و باید- در دســترس عموم قرار 
گیرد و تفصیل این مطلب در قانون مورد اشاره آمده است. موارد استثنا از این قاعده 
که در فصل چهارم قانون آمده، اســرار دولتی، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی، 
اطلاعات مربوط به مسائل تجاری انحصاری یا سلامت افراد و موارد مربوط به امنیت 
و آســایش عمومی، تعقیب و بازداشت مجرمان، ممیزی مالیاتی یا عوارض قانونی 
یا وصول آنها و بالاخره اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور است. ملاحظه می شود 
امــور دولتی و مربوط به نظــام آنجا که جنبه عادی دارد، داخل در این مســتثنیات 
نیســت و مســئولان مکلف اند این اطلاعات را در اختیار افراد متقاضی قرار دهند و 
خودداری مســئولان از این اقدام، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شــده است. 
بنابراین، هر یک از افراد ملت می توانند از مراجع مربوطه میزان بودجه تخصیصی به 
آنها را مطالبه و نحوه هزینه  شدن را نیز از ابتدا تا انتها ممیزی و تعقیب کنند. بدیهی 
است که این اقدام نباید با دخالت در امور اجرائی سازمان ها توأم باشد. در عین حال، 
هیچ مقامی هم نمی تواند بدون اینکه مورد منطبق بر یکی از مواردِ اســتثنا باشد، از 

دادن اطلاعات خودداری کند.
 در این میان، نکته مهم این اســت که به طور معمول مردم ما باور نمی کنند که 
دولتمردان و مسئولان نظام کارگر و خادم آنها و مکلف به پاسخ گویی به آنها هستند. 
این باور -همچنان که بارها گفته و نوشــته شــده- از طریق آموزش، چه رســمی و 
چه عمومی و همگانی، در افراد ایجاد می شــود. زیرا در مرحله اول آگاه می شــوند 
و در مرحله بعد مطالبه و حتی مناقشــه می کنند و در نتیجه مســئولان نظام را به 

پاسخ گویی وامی دارند.
اینکه آقای رئیس جمهور گفته اند دولت و مســئولان نظام باید در اتاق شیشه ای 
بنشینند، کاملا درست است اما درست تر این است که بگوییم اگر ننشستند، مردم باید 

آنها را در چنین اتاق هایی بنشانند. واالله اعلم.

کارت پستال
در آستانه پایان ســال، سایت تریپ 
را   ۲۰۱۷ ســال  بهترین هــاي  ادوایــزر 
اعلام کرده اســت. «کارت پســتال های 
زنده»، تعبیری اســت که بــرای برخی 
مقاصد ســفر بــه کار مــی رود و جزیره 
«بالی» اندونزی از جمله آنها اســت که 

مسافرانش معتقدند طعم بهشت را در این جزیره چشیده اند. «لندن» شهر کلاسیکی 
اســت که به خاطر هنر، مد، غذا و تاریــخ در رده دوم قرار گرفته و «پاریس» نیز پس 
از آن در جایگاه ســوم این فهرســت قرار دارد؛ آن هم به خاطــر کافه ها، پیاده روها و 
موزه هایش. رم، نیویورک، کرت در یونان، بارســلون، سیم ریپ کامبوج، پراگ، پوکت 
در تایلند، اســتانبول، هوی آن ویتنام، ســن پترزبورگ، روآتان (از جزایر خلیج کارائیب 
هندوراس)، مراکش، امبرگری کی در بلیز، ریودوژانیرو در برزیل، جزیره سنت مارتین 
در دریــای کارائیــب، پلایا دلم کارمن در مکزیــک،  کاتماندو در نپــال و بورا بورا در 

اقیانوس آرام برترین مقاصد گردشگری  امسال شناخته شده اند. 

مردم مسئولان را در اتاق  شیشه اى بنشانند

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

هلیا آبادى

 بهمن کشاورز

 ثنا حسین پور 


